
سیدخلیل سجادپور- مردی که احتمال 
روانــی  بیماری  از  هایی  زمینه  رود  می 
داشته باشد در حالی با کارد وحشتناک 
به سوی آدم های پارک نشین حمله کرد 
و سپس جوان ضایعات فروش را به قتل 
ــرای ریشه کنی  رســانــد کــه مدعی بــود ب

اعتیاد به مبارزه برخاسته است!
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
ماجرای این جنایت هولناک عصر یازدهم 
مـــرداد هنگامی آغــاز شــد کــه ولــولــه ای 
در پــارک لالــه کــوی طــاب مشهد به راه 
افتاد. هرکدام از پارک نشینان در حالی 
فریادزنان به سویی می گریختند که مردی 
کارد به دست به سوی آن ها حمله ور شده 
بود. مهاجم مسلح با چهره ای خشمگین 
به دنبال جوانی دوید که در میان هیاهوی 
پــارک نشینان به طــرف منزل مسکونی 
فــرار می کــرد. او که با خوش شانسی از 
چنگ مهاجم گریخته بود، ناگهان خود 
را به درون حیاط منزل انداخت و در آن 

را بست.
مرد چاقوکش، با عصبانیت خاصی او را 
رها کرد و به طرف جــوان دیگری هجوم 
بــرد که در یک مغازه غیرتجاری حدود 
نان  ــروش  ف و  12 متری مشغول خرید 
خشک و ضایعات بــود. او در میان بهت 
و حیرت اهالی و رهگذران، در حالی از 
مغازه بیرون آمد که هنوز از تیغه کاردش 

ــون مــی چکید. اهــالــی محل و پــارک  خ
نشینان که وحشت زده و نگران به این 
زمانی  نگریستند  می  دلــخــراش  صحنه 
متوجه قتل مــرد ضایعات فــروش شدند 
که مهاجم چاقوکش به طرف کوچه پس 
کوچه های خیابان وحید 21 گریخت. 
آن ها که دیگر از شوک بیرون آمده بودند 
در همان چهارراه سوم به دنبال متهم به 
قتل دویدند و دقایقی بعد موفق شدند او 

را زمین گیر کنند. 
ــزارش روزنــامــه خــراســان حاکی است  گ
شهروندان،  تماس  با  که  نکشید  طولی 
گروهی از عوامل انتظامی و امدادگران 
اورژانس راهی محل وقوع جنایت شدند 
و جوان ضایعات فروش را به بیمارستان 
امدادی شهید هاشمی نژاد انتقال دادند.
بررسی هــای مقدماتی نشان داد، وی 
عایم حیاتی ندارد و بر اثر عوارض ناشی 
از اصابت تیغه کارد جان خود را از دست 

داده است.
ــای ساعت بــه 19 نــزدیــک می  عقربه ه
شد که قاضی ویــژه قتل عمد مشهد در 
جریان جنایت هولناک قــرار گرفت و به 
همراه گروهی از کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضــوی به طرف 
بیمارستان شهید هاشمی نــژاد حرکت 
سردخانه  در  مقدماتی  کرد.تحقیقات 
ــت که  مرکز درمــانــی حکایت از آن داش

جوان 37 ساله به نام »محمد رمضانی« 
بر اثر ضربات کارد یک دم، به قتل رسیده 
است و جراحت هایی روی قفسه سینه و 

پهلوی سمت راست وی دیده می شود.
بنابر گــزارش روزنامه خراسان، دقایقی 
بعد دامنه تحقیقات قضایی به محل وقوع 
جنایت کشید و به این ترتیب بررسی های 
تخصصی قاضی دکتر صادق صفری در 
چــهــارراه ســوم خیابان وحید 21 ادامــه 
یافت. تحقیقات بیشتر بیانگر آن بود که 
مرد ضایعات فروش هدف ضربات چاقوی 
فردی به نام »غام رضا- الف« قرار گرفته 
است که برخی اظهارات، از روانی بودن 
وی حکایت دارد. کــارد خون آلــودی که 
توسط اهالی و شاهدان عینی این جنایت 
تکان دهنده از دست مهاجم خطرناک، 
خارج شده بود، در حالی ضمیمه پرونده 
شد که یکی از شاهدان گفت: من به همراه 
برادر مقتول در پارک لاله نشسته بودیم که 
ناگهان غامرضا )متهم به قتل( با کاردی 
ــوی مــردم  ــت مــی فشرد بــه س کــه در دس
حمله ور شد. او چند ساعت قبل و در میان 
جمعیتی که برای عزاداری محرم حاضر 
می شدند، فریاد زده بود »برایم دعا کنید 
چون می خواهم یک نفر را بکشم!«در واقع 
به خیال خودش به دنبال افراد معتاد بود تا 

آن ها را از روی زمین حذف کند!
این شاهد صحنه جنایت ادامه داد: مرد 
ــوان دیگر   مهاجم ابــتــدا بــه طــرف یــک ج
ــا او بــه داخـــل یــک منزل  هــجــوم بـــرد، ام
مسکونی پناه برد و در را بست. من هم 
زمــانــی رســیــدم کــه غامرضا )متهم( با 
چاقوی خون آلود از مغازه مرحوم بیرون 
آمد. در این هنگام »محمد« نیز در حالی 
از مغازه، خودش را به خیابان کشید که 
دستش را روی شکمش گرفته بــود و به 
سختی فریاد می زد،او را بگیرید! مرا با 
چاقو زد! من هم به همراه تعداد دیگری از 
رهگذران و اهالی در پی مهاجم خشمگین 
دویدیم تا این که او را بعد از یک درگیری 
او  کردیم؛چراکه  گیر  زمین  وحشتناک 

با چاقو به سمت ما هم حمله 
ــرد.او چند روز قبل هــم با  کـ
چماق یا میله آهنی به سر یک 
پیرمرد ضربه زده بود. او مدام 
در خیابان شعر می خواند و 
ادعا می کرد من باید معتادان 

را از بین ببرم! 
یکی دیگر از شاهدان گفت: 
مــن زمــانــی بــه صحنه حادثه 
رســیــدم کــه مــرحــوم دســت 
خون آلودش را روی شکمش 
گذاشته بود و از مغازه بیرون 
آمد. مردم هم به دنبال مهاجم 
می دویــدنــد و  مقابل مسجد 
او را گرفتند، ولی شنیده ام 
روانــی  بیمار  »غامرضا«  که 
است و گاهی ادعا می کند باید 

معتادان را بکشم! 
ــدان این  ــاه یکی دیــگــر از ش
ماجرای تکان دهنده به قاضی 

صفری گفت: من بارها مهاجم )متهم به 
قتل( را در خیابان دیده ام که سعی می 
کند با کاه کشی و پوشیدن لباس های 
فرم مخصوص تکواندوکاران خودش را 
به شکل نیروهای نوپوی پلیس درآورد؛ 

چراکه عشق تکاوری و پلیس بازی دارد.
ــزارش روزنــامــه خــراســان، در ادامــه  به گ
بررسی های قضایی، مغازه محمد رمضانی 
)مقتول( نیز مورد بازرسی قرار گرفت که 
تعدادی کیسه های نان خشک و ضایعات 
در  کبوتر  چندین  همراه  به  پاستیکی 
آن جا وجود داشت، اما هیچ گونه تابلو و 
عامتی که نشان دهنده خرید و فروش 
ضایعات باشد در پارکینگ 12 متری منزل 

جنوبی دیده نمی شد.
ــی شــعــبــه 208  ــاض ــال ق در هــمــیــن حـ
ــرای عمومی و انقاب مشهد، به  دادسـ
تحقیق از متهم به قتل چاقوکش  پرداخت 
که توسط شهروندان دستگیر شده و در 
اختیار پلیس قرار گرفته بود. این مرد که 
از زمینه  گویی برخی گفتارش حکایت 

ــت به  ــی داش ــی و روان هــای بیماری روح
بچه  بــه  مــن  گفت:  صفری  دکتر  قاضی 
هــای محل هم گفتم که بــرای مبارزه با 
که  روم  مــی  المللی  بین  قاچاقچیان 
ماموران انتظامی هم آن ها را می شناسند! 
من این کار را کردم تا راه انجمن معتادان 
گمنام ادامــه یابد و معتادان ریشه کن 
شوند! شعارهای کماندویی را هم خودم 
روی دیــوار نوشتم! چراکه دوره تکاوری 
دیده ام و قبا در پادگان 04 سرباز بودم! 

چاقو هم مال خودم بود که یک ضربه به 
شکم و یکی هم به قلب آن جوان زدم و با 
او مبارزه کردم! من پرونده پزشکی دارم و 

پرونده هرجا عشق است! 
ــزارش روزنــامــه خــراســان، در  براساس گ
حالی که متهم مذکور در مرکز درمانی و 
با  دستور قاضی ویژه قتل عمد تحت مداوا 
قرار دارد، بررسی های کارآگاهان برای 
کشف زوایای پنهان این پرونده جنایی زیر 
نظر سروان عظیمی مقدم )افسر پرونده( 

آغاز شده است.
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در امتداد تاریکی

فرار از جدال! 
جنگ و جدال پدر و مادرم پایانی ندارد و مدام با یکدیگر درگیر هستند 
به طوری که اکنون سخن از طاق و جدایی شکل جدی تری به خود 
گرفته و مادرم بعد از کتک کاری پدرم به خانه مادربزرگم رفته است و 

من و برادر کوچک ترم آواره شده ایم...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر 15 ساله که به همراه 
برادر 11 ساله اش از خانه فرار کرده و به مرکز انتظامی آمده بود درباره 
تلخکامی ها و نابسامانی های خانوادگی خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: پدر و مادرم که هر دو 
اهل بجنورد هستند حدود 17 سال قبل با یکدیگر ازدواج کرده اند، 
اما مادرم می گوید در خانواده ای متعصب و سخت گیر بزرگ شده به 
طوری که در سن 18 سالگی به اولین خواستگارش که پدرم بود، پاسخ 
مثبت داده است تا از آن شرایط سخت خانوادگی رهایی یابد، ولی بعد 
از ازدواج ناسازگاری های آنان شدت گرفته و مدام با یکدیگر جنگ و 
جدال داشتند. مادرم می گوید فقط به خاطر من و برادرم تاکنون از 

پدرم طاق نگرفته و 17 سال زجر و رنج را تحمل کرده است! 
پدرم جوشکار است و درآمد خوبی دارد،اما با اخاق و رفتار خشن، 
همه ما را آزار می دهد. او با هر بهانه ای دعوا به راه می اندازد و همیشه 

موجب بروز ناراحتی در خانواده می شود.
مادرم که از همان سال های آغازین زندگی مشترک به پدرم سوءظن 
داشت، مدعی است که او همه درآمدش را برای عیاشی و خوشگذرانی 
صرف می کند و با زنان غریبه ارتباط دارد. همین سوء ظن ها مشکل 
اساسی اختافات خانوادگی آنان است و همواره از یکدیگر ایراد می 
گیرند تا حدی که بالاخره کار به کتک کاری و شکستن لوازم منزل می 
کشد! در همین گیرودار ناگهان مادرم چند روز قبل یک مکالمه صوتی 
از پدرم پیدا کرد که نشان می داد او با یک زن جوان دیگر ارتباط دارد. 
حالا این ماجرا برای مادرم قابل هضم نیست و از آن روز به بعد منزل ما 
بیشتر به صحنه جنگ شباهت دارد. این درگیری و توهین و فحاشی ها 
به جایی رسید که اکنون فقط سخن از طاق و جدایی شنیده می شود. 
مادرم معتقد است بعد از طاق باید سرپرستی من و برادر کوچکم را 
به عهده بگیرد، اما پدرم برای مخالفت با او ادعا می کند که مادرم 
شایستگی نگهداری از ما را ندارد و به هیچ وجه حضانت فرزندانش را به 
او نمی دهد! بالاخره این مشاجره ها تا جایی ادامه یافت که روز گذشته 
مادرم بعد از یک درگیری وحشتناک، لوازم شخصی اش را برداشت 
و با حالت قهر به منزل پدربزرگم رفت تا از پدرم طاق بگیرد؛ چراکه 
اعتقاد دارد، دیگر نمی تواند با این شرایط به زندگی مشترک ادامه 
دهد و کتک های پدرم را تحمل کند! خاصه بعد از رفتن مادرم، من و 
برادرم نیز آواره شدیم و نمی خواهیم نزد پدرمان زندگی کنیم. این بود 
که دست برادرم را گرفتم و به کانتری آمدم تا شاید راهی برای رهایی 

از این مشکل حاد پیدا شود ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با صدور دستوری از 
سوی سرهنگ قاسم همت آبادی )رئیس کانتری طبرسی شمالی 
مشهد( ماجرای فرار این کودکان از منزل درحالی مورد بررسی های 
کارشناسی و تحلیل های آسیب شناسی قرار گرفت که پدر و مادر 
آنان نیز به دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی دعوت شدند و جلسات 

مشاوره مهارت آموزی های خانوادگی ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اختصاصی خراسان مدعی بیماری  روانی خون به پا کرد  

آدمکشی برای ریشه کنی اعتیاد! 
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        متهم به قتل    

        تصویر بخشی از ضایعات در محل جنایت    
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